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سكوهاى عارى از مردم
ــگاه كه  ــتاده ورزش بخش هاى ايس
ــن بليت ها را  ــنتى ارزان تري به طور س
ــت، با صندلى هايى براى نشستن  داش
ــده اند؛ اين در حالى است  جايگزين ش
كه بخش هاى نشسته ورزشگاه كم كم 
جاى خود را به مبلمان و سرويس هاى 
ــال  پذيرايى لوكس خواهند داد. در س
1950 و در ماراكانا، 220هزارنفر شاهد 
شكست برزيل مقابل اروگوئه بودند. اگر 
امسال قرار بر بازنگرى آن فاجعه و البته 
پيروزى برزيل باشد، تنها حدود 85هزار 
ــگاه حضور خواهند  تماشاگر در ورزش

داشت.
اين تجديد سازمان نظم اجتماعى 
در ورزشگاه از سال ها پيش آغاز شده و 
پس از اتمام اين دوره  رقابت ها نيز ادامه 
ــابقات  ــد يافت. قيمت بليت مس خواه
ــده در ماراكانا، از سال  داخلى برگزارش
ــلام ميزبانى برزيل  2007 و پس از اع
ــده  براى جام جهانى، بيش از دوبرابر ش
ــته، باوجود تامين  ــت. از اين گذش اس
ــون دلارى عمليات  ــه 350ميلي بودج
بازسازى از سرمايه هاى دولتى، ورزشگاه 
ــط  ــابقات توس ــس از برگزارى مس پ
ــد.  نهادهايى خصوصى اداره خواهد ش
ــايد تيمى كه برزيل در سال 2014  ش
روانه ميدان مى كند، در سبك و سيماى 
ــن آن ملت  ــود بازتاب فرهنگ تكي خ
ــت مدرن، آن  ــد، اما ماراكاناى پس باش
ــگاه خصوصى و قشربندى شده،  ورزش
ــت برزيل  ــز از موقعي ــادى غم انگي نم
به عنوان يك كشور و در واقع كل جامعه 

جهانى است. 
ــت، تغيير و  ــه انتظار مى رف چنانك
ــى  ــا و باق ــولات رخ داده در ماراكان تح
ــاخت  هاى مرتبط با جام جهانى  زيرس
مخالفت هايى هماهنگ را در سرتاسر 
ــاى مدافع   ــد. گروه ه برزيل موجب ش
ــهر ميزبان  ــى 12 ش ــى از تمام محل
ــلاف كميته هاى  ــى در «ائت جام جهان
مردمى جام جهانى و المپيك» با يكديگر 
همراه شده و عليه تخليه  اجبارى خانه ها 
و نقض ساير حقوق فردى و اجتماعى 
ــى كه  ــد. در گزارش ــارزه مى كردن مب
ــال پيش از سوى ائتلاف منتشر  سه س
ــخن از «استراتژى هاى جنگى  شد، س
ــود؛ از آن جمله  ــى» در ميان ب و ايذاي
ــدون اجازه  ــوان به «رنگ آميزى ب مى ت
ــكونى  خانه ها، ورود به منزل هاى مس
بدون حكم قضايى، تصاحب نامشروع و 
آسيب رسانى به اموال شخصى، خشونت 
كلامى عليه ساكنان، تهديد حقوق تام 
ــش خدمات  ــراد، كاه ــى اف و خانوادگ
ــيدگى به  عمومى و تخريب و عدم رس
ويرانه هاى يك سوم خانه ها كه مناظرى 
وحشتناك براى همسايه نشين ها رقم 
ــاره كرد. با تكرار آنچه  ــت»، اش زده اس
ــال 2010 در آفريقاى جنوبى روى  س
ــش  ــاختمانى در ش ــران س داد، كارگ
ــت  ــه ماراكانا، دس ــگاه، از جمل ورزش
ــتار افزايش  ــاب زده و خواس به اعتص
دستمزدها، دريافت بيمه تندرستى و 
كمك هزينه هاى غذايى و بهبود اوضاع 
ــتى، ايمنى و حمل ونقل شدند.  بهداش
ــين  اين اعتصابات، همانند تجربه پيش
در آفريقاى جنوبى، شناختى عميق تر 
ــبت به ناعدالتى هاى اجتماعى در  نس
ــورهايى  بطن رويداد جام جهانى و كش
كه ميزبان آنند، به دست مى دهد. آن 
ــط  ــژادى كه فرير در اواس جامعه  فران
ــرآورده  ــود، هنوز ب ــرن منادى آن ب ق

است. نشده 
ــتى اجتماعى و فرهنگى،  نژادپرس
ــتعمارى و  ــده تاريخ اس ــن پس مان اي
مهاجرنشين برزيل، به قوت خود باقى 
است. اما شايد اين بارقه اى از پيشرفت 
باشد كه امروز و حداقل در قلمرو فوتبال، 
الهه  مغضوب ديگر نه ديونوسوس، بلكه 
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فوتبال براى سياست يا سياست براى فوتبال
ــخگوى پرسش ها  با اين حال، گويى همچنان منطق مرز مى تواند پاس
ــر هوادارى و بى اعتنايى باشد. ولى زمانى كه  ــركوب كننده ترديد  بر س و س
تيم ملى ايران و هوادارانش، پارادوكس آگاهانه اى را با خود حمل مى كنند، 
نمى توان چنين راحت از زير سايه بى تكليفى گريخت: امروز امرى «غيرملى» 
ــتعمارى، منطق مرز و دفاع از فوتبال ملى را بر «همه»  و وامدار ايده پسااس
ديكته كرده است. تيمى بدون ستاره، تيمى يك شكل و حتى تيمى هم قد، 
تعصب فوتبال ملى را به ميانجى تلفيق سربازهاى تك مليتى و دو«مليتى» 
ــت.  ــلام» مى دارد كه گوش به فرمان «امرى بيرون از مرز» اس ــه «اع و دورگ
ــار بايد منطق مرز و  ــت؛ امروز براى دفاع از فوتبال ملى به ناچ ــت اس درس
ــرد. «همه» بازى ايران و  ــر آن را با امرى بيرون از مرز پيش ب ــب بر س تعص
آرژانتين را به شكلى گزارش كردند كه ستاره «تيم ملى»، يك امر «غيرملى» 
ــت. بى شك كارلوس كى روش مربى بزرگى است؛ اما اين استثناكردن و  اس
همزمان حذف كردن مابقى تيم، منطق تعصب براى فوتبال ملى را تا كجا 
پيش خواهد برد؟ توگويى آن «كسى» كه امروز به توده جمعيت ايران اجازه 
ــرز را تا انتها پيش ببرند، تكه اى  ــب ورزى مى دهد تا بتوانند منطق م تعص
ــتاده اند؛ اين اتفاق چندان غريب  ــت كه بيرون از مرز ايس از همان هايى اس
نيست: نظام موجود، كه برخلاف ميل خود، تناقض منطق مرز را رو مى آورد، 
ــان زمان نيز تمام تلاش  ــت. منطق مرز هم با مارادونا نيز چنين كرده اس
ــان دهد مارادوناى آرژانتينى دست پرورده مدرسه فوتبال  خود را كرد تا نش
بارسلوناست. اين نگاه پسااستعمارى و تردد دائم و هل دادن سوژه به اين سو 
و آن سوى مرز، حقيقت غريبى را در خود حمل مى كند كه براى هواداران 
و عاشقان سينه چاك فوتبال ملى كه آن را منهاى «همه چيز» صرفا به خاطر 
ــر  ــنى دارد: اگر قصد داريد تعصب ورزى بر س فوتبال مى خوانند، پيام روش
ــال ملى را با قاعده مرز و خاك بخوانيد و با اصرار آن را از وضعيتش و  فوتب
سياست جدا  كنيد در تناقضى رفع ناشدنى گرفتار مى شويد؛ نخست اينكه 
جداكردن فوتبال از سياست و دفاع از فوتبال ملىِ غيرسياسى با پافشارى 
بر منطق مرز، لاجرم خود واجد معنايى سياسى است، چراكه مرز، مفهومى 
سياسى است و ديگر آنكه نمى توان منطق مرز را به ميانجى امرى بيرونى 

ــوى مرز  ــوژه هاى وضعيت پاى بر آن س براى خود درونى كرد، مگر آنكه س
بگذارند و تناقض اش را به رخ بكشند چراكه مرز هم جدا مى كند و هم دو 
ــوى خود را به هم پيوند مى زند. «مرز» با خود مفهوم ديگرى نيز حمل  س
مى كند: «فاصله» و به نظر مى رسد اكنون براى دسترس پذيرى جغرافياها، 
بايد از نقش «اصطكاكِ فاصله» در امور انسانى سخن گفت. بنابراين زير پاى 
ــت. چون منطقى  ايده دفاع از فوتبال ملى با تكيه بر منطق مرز، خالى اس
متناقض نمى تواند اين ايده را تا انتها پيش ببرد. پس چه چيز در اين ميان 

تعصب بر سر فوتبال ملى را موجه مى سازد؟ 
ــان، مربيان و  ــاگران، بازيكن ــد با اجزايش ديد. تماش ــال را باي 4- فوتب
مردم. بگذاريد فوتبال را براى لحظاتى از بنگاه هاى تجارى، صنعتى بودن و 
سلطه رسانه ها جدا كنيم و آن را در كوچه پس كوچه هاى شهرهاى جهان 
ــت نامى براى مردم است، فوتبال چنان  ببينيم: امروز در جهانى كه سياس
به زيست- فضاى همه مردم جهان گره خورده كه در ميان آنها وفادارى و 
ــت. دست بر قضا فوتبال، منطق مرز را در گفتار خود  ايمان پديد آورده اس
جابه جا كرده و آن را در مرزهاى سياست با تعريف خود مى خواند؛ در فوتبال 
ــايى  يا رئالى بودن بازنمايى كرد، بر سر  ــر بارس مرز را بايد در تصميم بر س
پرسپوليسى و استقلالى بودن، منچسترى يا ليورپولى بودن، حتى در دعواى 
غيرهلندى هاى طرفدار هلند با غيرآلمانى هاى طرفدار آلمان. فوتبال به قطع 
موضوعى سياسى است چرا كه به وضوح جنبه هايى سياسى دارد: سياست 
براى زندگى. در سال 1937 هنگامى كه ژنرال فرانكو دست دردست هيتلر 
و موسولينى جمهورى اسپانيا را بمباران كرد، يك تيم باسكى در راه سفر به 
اسپانيا بود و بارسلونا در آمريكا و مكزيك مشغول بازى بود. حكومت باسك 
آنها را فرستاده بود تا آرمان آنها، سياست شان را تبليغ كند؛ بارسلونا با همين 
آرمان از آب ها گذشته بود؛ از مرزها. گرچه رييس حكومت بارسلون با گلوله 
فرانكو از پا درآمد، اما تصميم بر سر رئالى يا بارسايى بودن را همچنان به عنوان 
تصميمى سياسى تا امروز حفظ كرده است. 20سال بعد در 1958 الجزاير 
در ميان جنگ استقلال خود تيم فوتبالى تشكيل داد كه براى نخستين بار 
رنگ هاى پرچم ملى را به تن داشت و بازيكنانش را ستارگان ليگ فرانسه 
تشكيل مى دادند. الجزاير كه به دليل حضور استعمار، پديده فوتبال ملى را 
موجه مى كرد، تا آن روز فقط مى توانست با مراكش بازى كند و به همين 
دليل نيز با حقارت از فيفا اخراج شده بود. پس از استقلال، فوتبال الجزاير به 
رسميت شناخته شد، اما نه براى مرز، بلكه براى سياست، براى نام «مردم». 
حتى مى توان جاودانگى اروگوئه در جام هاى  جهانى 1924 و 1928 را با نام 
كارگران، آوارگان و حذف شدگانى دنبال كرد كه اين 11نفر همان هايى بودند 
ــه به جاى مردم اروگوئه به ميدان آمدند و خالقان معجزه فوتبال اروگوئه  ك
لقب گرفتند. با اين حال، منطق همين زيست-فضا همچنان نمى گذارد از 
شر فوتبال ملى و هيجان و ترديد هايش خلاص شد؛ ولى تعصب  و مبارزه 
ــت» تعيين  ــر آن را نمى توان با منطق خاك و مرز خواند بلكه «سياس بر س
ــت يا سياست براى فوتبال، هويت  تكليف خواهد كرد. فوتبال براى سياس

يگانه «فوتبال» و حتى بدن هايش در هر جام و فصلى است. 
* ادواردو گالئانو، فوتبال در آفتاب و سايه
ترجمه اكبر معصوم بيگى، نشر ديگر، 1380.
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ــمان  ــال يك بار چش بازى هاى جام جهانى فوتبال، واقعه اى كه هر چهارس
ميليون ها انسان در گروه هاى اجتماعى مختلف را در سرتاسر جهان به صفحات 
تلويزيون و نمايشگرها خيره مى كند، اين روزها در برزيل در جريان است. كسب 
ــاوى ارزشمند در اولين مسابقه تيم ملى ايران در برابر نيجريه  يك امتياز از تس
(مسابقه اى كه با كمى خودباورى و جسارت مى توانست دست كم با ضربه سرى 
كه رضا قوچان نژاد به توپ زد و دروازه بان نيجريه با مقدار زيادى خوش شانسى 
آن را مهار كرد، نتيجه ديگرى پيدا كند)، همچنين مهار تيم قدرتمند آرژانتين 
ــابقه اى كه اگر داور پنالتى مسلم روى اشكان دژاگه را گرفته  تا دقيقه 91 (مس
بود و ليونل مسى هم در وقت اضافه همچنان مهار مى شد، ايضا نتيجه ديگرى 
ــور و شعفى وصف ناپذير در ميان ما ايرانيان ايجاد كرده است،  پيدا مى كرد) ش
چندان كه بعد از اين بازى ها مردم در برخى از مناطق تهران به خيابان ها آمدند 
و تا ساعاتى بعد از نيمه شب همچنان به شادمانى پرداختند. به راستى فوتبال با 
ــازوكار روانى و فرهنگى موفق به ايجاد چنين احساسات شورمندانه و  كدام س
مهارنشدنى اى در تماشاگران مى شود؟ رمز و راز بروز اين واكنش هاى هيجان آميز 

جمعى چيست؟ 
ــا به طور خاص  ــانى (در اينج ــاى علوم انس ــده از نظريه ه ــخى برآم در پاس
ــگاه اول فقط  ــكاوى) بايد گفت فوتبال در ن ــا همچنين روان ــى، ام نشانه شناس
ــايش براى بسيارى از  ــد كه تماش ــيار پرطرفدار به نظر مى رس يك ورزش بس
ورزش دوستان لذت بخش است، اما اگر پوسته ظاهرى اين ورزش را كنار بزنيم و 
با نگاهى تحليلى، نگاهى برآمده از نظريه هاى نقادانه و مطالعات فرهنگى، كاركرد 
ــرگرمى يا حتى هيجان  ــم، آن گاه فوتبال صرفا ورزش يا س ــى كني آن را بررس
ــت. بيش از همه اينها، فوتبال نوعى جنگ است، اما جنگ از  ــدن نيس برنده ش
ــدنش با جنگ هاى متعارف تفاوت دارد، هم  ــنخى ديگر كه هم طرز انجام ش س

پيامدهاى روانى اش براى فرد و هم تاثيرات فرهنگى اش در جامعه. 
ــكلى مبدل يا ديگرگونه از جنگ است. در هر مسابقه فوتبال، دو  فوتبال ش
تيم همچون دو ارتش متخاصم در برابر هم صف آرايى مى كنند. اگر از منظرى 
ــابقه فوتبال نگاه كنيم، مى توانيم بارزترين و آشناترين  ــانه به مس نشانه شناس
نشانه هاى حاكى از حضور نيروهاى رزمنده را در ميدان فوتبال به چشم ببينيم. 
بازيكنان لباس هاى مخصوصى به تن مى كنند كه بر تعلق آنان به مليتى خاص 
ــابقات  ــد پرچم، يا در اين دوره از مس ــا و علايم ملى (مانن ــت دارد. نماده دلال
جام جهانى براى اولين بار استفاده از طرح يوزپلنگ ايرانى در لباس تيم ملى ايران) 
نظام نشانگانى خاصى ايجاد مى كنند تا به سهولت بتوان بين «خودى» و «دشمن» 
تفاوت گذاشت. اين لباس ها بى شباهت به لباس فرم (يونيفرم نظاميان) نيست. 
در ميدان جنگ نيز مانند ميدان فوتبال بايد بتوان نيروهاى خودى را به سرعت 
از نيروهاى دشمن تشخيص داد و متمايز كرد، والا چه بسا همرزمان و همقطاران 
ــتباه به بازيكن تيم مقابل  ــوند، كما اينكه يك پاس اش قربانى آتش خودى ش

مى تواند به بهاى گزاف گل خوردن تمام شود. 
علاوه بر لباس يونيفرم مانند بازيكنان فوتبال، (لباسى كه در جام جهانى پرچم 
ــور نيز بر آن نقش مى بندد)، نواخته شدن سرود ملى در ابتداى هر  ملى هر كش
مسابقه، اهتزاز پرچم و سپس قرارگرفتن هريك از بازيكنان در موضع معينى كه 
ــت، حال وهواى آمادگى براى رويارويى و جنگ را تقويت  ــده اس برايش مقرر ش
مى كند. سرودملى نشانى از هويت جمعى آحاد هر كشور است؛ پس نبايد تعجب 
كرد كه بسيارى از بازيكنان فوتبال، همچون بسيارى از سياستمداران و مقامات 
ــفرهاى خارجى، هنگام نواخته شدن سرود ملى دست خود را روى  دولتى در س
ــانه اى از عزيزبودن  مام ميهن). تصوير گريستن ژفرى  قلب شان مى گذارند (نش
ــرى ديه (بازيكن تيم ملى فوتبال ساحل عاج) هنگام نواخته شدن سرود ملى  س
كشورش پيش از ديدار با تيم كلمبيا، در هزاران سايت اينترنتى بازنشر شد و توجه 
ــيار زيادى را به خود جلب كرد، اما اين صرفا يك واقعه استثنايى و كم نظير  بس
ــهور تيم ملى برزيل) نيز در مراسم آغاز مسابقه برزيل-  نبود. نيمار (مهاجم مش
ــت مانع از سرازيرشدن اشك هايش شود. برانگيختن احساسات  مكزيك نتوانس
ــكارترين كاركردهاى فوتبال است. سياستمداران تيزهوش كه  ملى در زمره آش
ــان غفلت نمى كنند،  از هيچ فرصت و موقعيتى براى تحكيم پايه هاى قدرت ش
به فراست مى دانند كه اين روزها بايد همين كاركرد فوتبال را مصادره به مطلوب 
ــم سياسى است كه پادشاه و ملكه هلند در رختكن تيم اين  كنند. با همين ش
ــور حاضر شدند و با اعضاى تيم ملى شان عكس يادگارى گرفتند و ايضا جو  كش
ــابقه آمريكا در  ــرش در مس بايدن (معاون رييس جمهور آمريكا) همراه با همس
ــد و در مقابل دوربين ده ها تصويربردار، تيم آمريكا را تشويق  برابر غنا حاضر ش
كرد و آنگلا مركل هم با هيجانى شبيه به هيجان هاى دخترى نوجوان در برابر 
ــده بودند از به ثمررسيدن گل تيم  دوربين هاى متعددى كه روى او متمركز ش

آلمان در بازى با پرتغال ابراز شادمانى كرد. 
واژه ها، تركيب هاى واژگانى و اصطلاحاتى كه براى اشاره به فوتباليست ها و 
كلا بازى فوتبال به كار مى روند نيز حكايت از اين دارند كه فوتبال نوعى جنگ 
است. براى مثال، برخى از اعضاى هر تيمى نقش «مدافع» را ايفا مى كنند، حال 
آنكه برخى ديگر «مهاجم»اند. «پيشروى» با توپ به سمت دروازه حريف غالبا با 
ــع حمله» كند در «دفاع»  ــود و تيمى كه نتواند «دف لفظ «حمله» توصيف مى ش
ــت. به دروازه بان غالبا با تعبير «سنگربان» اشاره مى شود، سنگربانى  ضعيف اس

ــنيدن  ــمن «غيرتمندانه» از دروازه دفاع كند. ش كه بايد در مقابل «هجوم» دش
تركيب هاى واژگانى اى مانند «فشار حملات»، «دفاع سرسختانه»، «ضعف دفاعى»، 
«مقاومت جانانه»، «حمله بى امان»، «بازى هجومى» و امثالهم در گفتار گزارشگران 
شبكه هاى تلويزيونى اى كه مسابقات فوتبال را به طور زنده پخش مى كنند، دور از 
انتظار نيست. براى توصيف مسابقه تيم هاى فوتبال عموما از عبارت هاى نظامى 
ــد «به مصاف رفتن» (به جنگ رفتن) يا «صف آرايى» (گرفتن آرايش رزمى)  مانن
ــود و همچنان كه در جنگ واقعى طرفين مواضع يكديگر را «به  ــتفاده مى ش اس
توپ مى بندند»، در مسابقه فوتبال نيز هر تيمى مى كوشد تا «دروازه حريف را به 
توپ ببندد» يا تيم حريف را با چندين گل «درهم بكوبد». سايت «فرارو» در روز 
مسابقه تيم ملى ايران با تيم آرژانتين از اين تيتر استفاده كرد: «آماده باش فوتبالى». 
مى توان افزود كه نقش سرمربى هر تيم، طراحى «استراتژى» مناسب (اصطلاحى 
نظامى) و در پيش گرفتن «تاكتيك هاى» لازم (ايضا اصطلاحى نظامى) براى غلبه 
بر حريف است و در واقع مربيان حكم جنگ سالاران يا فرماندهان ميدان را دارند، 
كما اينكه در متون ورزشى براى اشاره به تلاش مربيان براى بى اثركردن تدبيرها 
ــه هاى يكديگر از تعبير «نبرد مربيان» استفاده مى شود. همه اين واژه ها و  و نقش
تعبيرها در توصيف جنگ و رويارويى نظامى جنگاوران به كار مى روند و از اين 
ــتند كه دلالت هاى مهمى در خصوص تداعى  حيث واجد كاربرد دوگانه اى هس
ناخودآگاهانه مسابقه فوتبال با جنگ دارد. شايد هيچ دليلى براى اثبات اين تداعى 
ناخودآگاهانه متقن تر از اين نباشد كه موفقيت هر تيم فوتبال را با كلمه «پيروزى» 
ــت» توصيف مى كنيم، ضمن اينكه هم براى  و ناكامى هر تيم را با كلمه «شكس
اشاره به زمين فوتبال و هم براى اشاره به محل رخ دادن جنگ واژه «ميدان» را به 

كار مى بريم («ميدان مسابقه»، «ميدان جنگ»، «ميدان رشادت» و ...).
با اين همه، گرچه فوتبال به تعبيرى «جنگ» دو تيم را به نمايش مى گذارد، 
ــكلى تبدل يافته يا  ــه جنگ به مفهومى متعارف، بلكه ش ــا اين رويارويى؛ ن ام
ــتفاده از مصطلحات نظريه روانكاوى  ــت كه با اس ــده از جنگ اس ديگرگون ش
مى توانيم آن را مصداق «جانشين سازى» محسوب كنيم. در فوتبال، مانند جنگ، 
خشونت رخ مى دهد، اما اين خشونت مهارشده و مديريت شده است، به نحوى كه 
به جاى ويرانگرى، حظ روانى را در پى مى آورد. سازوكار روانى اين حظ، تلفيق 
ــونت با نهى از خشونت است. بازيكن بايد با همه توان به توپ ضربه بزند،  خش
ــد كه توپ را به نرمى با خود  اما در عين حال بايد از اين توانايى برخوردار باش
ــراه كند و پيش ببرد. ضربه توپ را از بازيكن دور مى كند، اما «حفظ توپ»  هم
هم از جمله مهارت هاى هر بازيكنى بايد باشد. اين دور و نزديك شدن همزمان، 
بى شباهت با رابطه اى كه ما انسان ها در ضمير ناخودآگاه مان با بنيانى ترين غرايز 

ــت. مطابق با آموزه هاى روانكاوانه، غريزه اگر يكسره  خود برقرار مى كنيم نيس
ــره ارضا  ــود، همان قدر تباهى به دنبال خواهد آورد كه اگر يكس واپس رانده ش
ــلامت روان در گرو برقرارى نسبتى متعادل بين ارضا و خويشتندارى  شود. س
ــت، همان مهارتى كه فوتباليست بايد سخت تمرين كند تا آن را به دست  اس
آورد: حفظ توپ در زمان لازم و پاس دادن آن به ديگرى ايضا در زمان مقتضى. 
بازيكن حريف را بايد، به قول اهالى فوتبال، «تكل» كرد، اما اين تكل نبايد موجب 
آسيب جسمانى به او شود، وگرنه بازيكن خاطى از زمين اخراج خواهد شد. با 
استفاده از اصطلاحات روانكاوان مى توان گفت فوتبال امكانى براى تقويت «خود» 
ــده) و تفريط هاى «فراخود»  ــت) در برابر افراط هاى «نهاد» (لذت مهارنش (واقعي
ــختگيرانه) ايجاد مى كند. در جنگ هاى واقعى ارتش هاى متجاوز از  (اخلاق س
مرزهاى ملى بيرون مى روند و سرزمين ديگران را به اشغال درمى آورند. در ميدان 
فوتبال نيز زمين هر تيم با خطوطى مرزمانند از زمين تيم مقابل جدا شده است 
ــغالگر در  و بازيكنان به قلمرو يكديگر نفوذ مى كنند، اما برخلاف ارتش هاى اش
ــت. پس از به ثمررساندن گل،  اينجا هدف، باقى ماندن در زمين تيم مقابل نيس
بايد به سرعت به زمين خود بازگشت. نفوذ به ساحت ديگرى نه به قصد استقرار 
دايمى و تعدى گرى، بلكه باز هم با هدف حظ روانى صورت مى گيرد و لذا موقت 
است. در جنگ واقعى جنايات جنگى به وفور و بى اعتنا به مقررات و قطعنامه هاى 
ــرخ و هلال احمر صورت  ــازمان ملل و صليب س نهادهاى بين المللى مانند س
ــتعارى، فوتبال حكم داور و همكاران خط نگهدارش  مى پذيرد، اما در جنگ اس
ــت و اگر بازيكنى از آن تخطى كند از ميدان بازى اخراج  قطعى و لازم الاجراس

خواهد شد. 
ــگفت آور ناخودآگاهانه آن در تاديب روانى  جادوى فوتبال را بايد در تاثير ش
جست. توپ را البته بايد به دروازه حريف وارد كرد، اما هرگونه استفاده از دست 
ــتوجب مجازات خواهد بود. زندگى اجتماعى  براى اين منظور نهى شده و مس

مستلزم فهم همين اصل ساده است: لذت طلبى فرد تا آنجا مجاز است كه قواعد 
جمعى التذاذ را نقض نكند. به اين ترتيب، فوتبال ورزشى متمدن كننده است، 
ورزشى كه هم به اميال ما مجال بروز مى دهد و هم آن اميال را قاعده مند و مقيد 
مى كند. فوتبال نوعى جنگ است كه در ناپيداترين لايه هاى خود صلح را ترويج 
مى كند. ترك خشونت ويرانگرانه و ضدبشرى جنگ هاى واقعى در زمانه پرتنش 
ــت. برگزارى مسابقات جام جهانى  ــر اس و بحران زده ما از جمله با فوتبال ميس
ــتى است،  ــر به صلح و دوس فوتبال، مجال گرانبهايى براى ارضاى ميل عام بش
ميلى كه تاريك ترين بخش وجود ما (ضمير ناخودآگاه مان) با آن عجين است و 
بالقوه مى تواند آن را بروز دهد. تصوير تامل انگيز معارضان سورى در حال تماشاى 

مسابقه فوتبال، بازنمودى از همين توان بالقوه است. 
ــت كه در  ــحون از دال هايى اس اين تصوير، همچون خود بازى فوتبال، مش
ــينى مجموعا نظامى نشانگانى و معنادار ايجاد مى كنند. در زمين  محور همنش
فوتبال، خطوط مختلف سفيدرنگ، دال هايى معين هستند كه مدلول هاى معين 
ــانگان اين بازى و قواعد معين آن را تشكيل  ــى از نش را دلالت مى كنند و بخش
مى دهند. همچنين است رنگ لباس داور، كه از رنگ لباس هاى دو تيم متمايز 
است، سوت زدن او، كارت هاى زرد و قرمزى كه در صورت لزوم به بازيكنان نشان 
مى دهد، حركات دستش و نيز پرچم زدن كمك داورها. در تصوير بالا، سه معارض 
سورى را مى بينيم كه سلاح هاى خود را كنار گذاشته اند و محو تماشاى مسابقه 
ــده اند. دال هاى متعدد در اين تصوير، روايتى از  فوتبال در جام جهانى برزيل ش
موقعيت و شخصيت ها به دست مى دهند. براى مثال، پرچم نصب شده بر ديوار 
پشت سر معارضان، دالى است كه تعلق آنان به جبهه مخالفان مسلح دولت سوريه 
ــط نيروهاى دولتى اين كشور  ــان مى دهد. پرچم رسمى سوريه كه توس را نش
استفاده مى شود همين طرح را دارد، با اين تفاوت كه نوار افقى بالاى آن به رنگ 
قرمز است. پرچم دولتى بازنمودى از ايدئولوژى حزب حاكم بعث در اين كشور 
است، همان گونه كه پرچم معارضان هم نمادى از ادعاى آنان به بازگشت به تاريخ 
پيشابعثى سوريه. استفاده از اين پرچم بخشى از جنگ نشانه شناسانه معارضان 

بر ضد دولت سوريه است. 
ــهود در تصوير اينطور برمى آيد كه اين مكان، يكى از هزاران  از جزييات مش
خانه اى است كه ساكنانش در بحبوحه جنگ مجبور به ترك آن شده اند و اكنون 
ــوريه هم نباشند. معارضان ابايى از استفاده از  ــايد اصلا در خاك س آواره اند و ش
ــايل  ــده اند و از وس ــن خانه ها براى اهداف خود ندارند. بى اذن دخول وارد ش اي
ــتفاده مى كنند، گويى كه صاحب برحق آن هستند. اين وضعيت  داخل آن اس
بى شباهت به عملكرد عمومى معارضان نيست: بسيارى از آنها به طور غيرقانونى 
از ساير كشورها وارد سوريه شده اند، گويى كه آنجا كشور خودشان است و ايشان 
مجاز به انجام دادن هر كارى هستند. اما شايد درخورتوجه ترين جنبه اين تصوير، 
خيره شدن معارضان به تلويزيون و كنارگذاشتن سلاح هايشان است. آنان خود 
تشنه جنگ اند و اصلا به منظور جنگ، خانه ديگران را اشغال كرده اند («خانه» به 
هر دو معناى «منزل» و «وطن»)، ولى جادوى فوتبال (تاثير روانى اين بازى) آنان 
را از محيط بلافصل شان دور كرده، به اقليم هاى دوردست خيال در عميق ترين 
لايه هاى ضمير ناخودآگاه شان برده است؛ هرچند براى مدتى كوتاه، فوتبال آتش 
ــت. اكنون مسلسل ها كنار گذاشته شده اند تا صحنه  جنگ را خاموش كرده اس
اعجاب انگيزى از رويارويى از جنسى ديگر و با هدفى ديگر شكل بگيرد. آنچه در 
اين تصوير مى بينيم روايتى آشكار است كه حكايت از روايت ناگفته ديگرى هم 
دارد: شايد سربازان ارتش سوريه نيز، همزمان با اين معارضان، به تماشاى فوتبا ل 
نشسته اند. شايد آنها هم از محنت هاى ناشى از جنگ خانمان سوز به حظ ناشى 

از جنگ استعارى فوتبال پناه برده اند. 
ــانه اين تصوير، حقيقت مهم ترى را هم برملا مى كند:  خوانش نشانه شناس
پتانسيل فوتبال براى واداشتن تماشاگرانش به تاملى ناخودآگاهانه درباره صلح، 
منافع جنگ سالاران را به خطر مى اندازد. در خبرها بود كه هنگام پخش مسابقه 
ــوم به «بوكوحرام» به  فوتبال تيم هاى ملى ايران و نيجريه، گروه تكفيرى موس
يكى از مكان هاى عمومى در آن كشور كه اين مسابقه روى نمايشگرهاى بزرگ 
براى مردم پخش مى شد حمله كردند و چندين نفر را كشتند. همچنين گروه 
ــتى موسوم به «داعش» كه اخيرا شهر موصل و برخى از مناطق مجاور  تروريس
ــغال خود درآورده، طى حكمى عمومى تماشاى مسابقات  آن را در عراق به اش
جام جهانى فوتبال را حرام اعلام كرده و خاطيان را با شلاق مجازات كرده است. 
ــانى  ــونت طلب و ضدانس اين موضع گيرى ها بر ضد فوتبال، فقط ماهيت خش
تروريست ها را آشكار نمى كند، بلكه علاوه بر آن يا مهم تر از آن، چيزى راجع به 
ماهيت ضدخشونت و انسانى فوتبال به ما مى گويد. فوتبال تحميل نظم و قاعده 
بر اميال سركشى است كه اگر سربرآورند، همچنان كه در سوريه و عراق ديده ايم، 
ــت. فوتبال مجالى براى  پيامدى جز ويرانگرى و جنايت به دنبال نخواهد داش
انديشيدن به صلح است و از همين روى بايد هم انتظار داشت كه جنگ طلبان و 
دهشت آفرينان با آن سر سازگارى نداشته باشند و آن را برنتابند. اگر فوتبال نياز 
بشر دوره و زمانه ما به برون ريزى هيجانات و انديشيدن به صلح را اجابت مى كند، 
ــت آفرينى  ــاط آورترين راه ها براى مبارزه با دهش ــد گفت يكى از نش آن گاه باي

جنايتكاران «بوكوحرام» و «داعش» و امثال آنان؛ لذت بردن از فوتبال است. 
* استاد نظريه و نقد ادبى دانشگاه علامه طباطبايى

خوانشى نشانه شناختى از يك تصوير

فوتبال، فرصتى براى انديشيدن به صلح
حسين پاينده*
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در تصوير بالا، سه معارض سورى را 
مى بينيم كه سلاح هاى خود را كنار 

گذاشته اند و محو تماشاى مسابقه فوتبال 
در جام جهانى برزيل شده اند. دال هاى 

متعدد در اين تصوير، روايتى از موقعيت و 
شخصيت ها به دست مى دهند
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